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     ‌ خبر 

كشت خشخاش آزاد نشده‌است
دبيــر كل ســتاد مبــارزه بــا موادمخدر بــا رد شــايعات مطرح‌شــده 
درباره آزادســازي كشــت خشــخاش، تأكيد كــرد كه قانــون همچنان 
پابرجاســت و هرگونــه كشــت غيرمجــاز ايــن گيــاه ممنوع اســت. 
به گزارش »جوان«، دكتر حســين ذوالفقاري، نماينده رئيس‌جمهور و دبيركل ستاد 
مبارزه با موادمخدر، در دومين جلسه كميته حقوقي و قضایي اين ستاد گفت: »كشت 
خشخاش به هيچ عنوان آزاد نشده و برخي به اشتباه اين موضوع را مطرح كرده‌اند. قانون 

همان قانون قبلي است و تغييري در ممنوعيت كشت اين گياه ايجاد نشده‌است.‌«
وي با اشاره به نيازهاي دارويي كشور افزود: »پس 
از ماه‌ها بررسي كارشناسي، موضوع كشت گياه 
شقايق اليفرا مورد توجه قرار گرفت؛ گياهي كه 
تحت پروتكل‌هاي بين‌المللي قرار دارد و امكان 

استحصال آن توسط عموم وجود ندارد.‌«
ذوالفقاري همچنين يكي از چالش‌هاي اصلي 
حوزه موادمخدر را ضعف بازدارندگي مجازات‌ها 
در زمينه كشت غيرمجاز گياهان مخدر دانست 
و گفت: »در جلسات متعدد سال گذشته درباره 
اصلاح قانون بحث شد و با توجه به اجماع صورت‌گرفته، مقرر شد تشديد مجازات‌ها و 
اصلاح برخي مواد قانوني براي تصويب فوري به مجلس ارائه شود.‌« دبير كل ستاد مبارزه 
با موادمخدر در ادامه به موضوع درمان معتادان پرداخت و تأكيد كرد: »بايد مشــخص 
شود آيا همه معتادان نيازمند يك نسخه درماني واحد هستند يا بايد بر اساس شرايط، 
پروتكل‌هاي متنوع و سطح‌بندي‌شده براي آنان تعريف شود.‌« وي افزود: »در بررسي‌هاي 
انجام‌شده، معتادان در چند سطح مختلف دسته‌بندي شدند؛ برخي قابل درمان كامل 
هستند، برخي مي‌توانند مصرف مواد پرخطر را به مواد كم‌خطر كاهش دهند و گروهي 

نيز صرفاً در چارچوب كاهش آسيب قرار مي‌گيرند.‌«
ذوالفقاري از برنامه‌ريزي براي ايجاد »كلينيك‌هاي جامــع درمان اعتياد« خبر داد و 
گفت: »لازم است چرخه‌اي دقيق و مشــخص طراحي شود تا هر فرد معتاد بداند براي 
درمان بايد به كجا مراجعه كند، چه آزمايش‌هايي انجام دهد و چه خدمات روان‌شناسي 

دريافت كند.‌«

     آرمين بينا 
مرد ميانسالي با شليك گلوله حوالي دره فرحزاد به قتل رسيد. كارآگاهان 

جنايي تحقيقات براي شناسايي قاتل را آغاز كردند. 
غروب روز دوشنبه، بيست و هشتم ارديبهشت، زن و مرد جواني كه براي تفريح 
به اطراف دره فرحزاد در شــمال تهران رفته بودند، با صحنه هولناكي روبه‌رو 
شدند. آنها در اطراف دره، جسد خونين مرد ميانسالي را پيدا كردند كه با شليك 
گلوله به قفسه سينه در پرتگاه مرگ قرار داشت. مرد ميانسال به سختي نفس 
مي‌كشــيد و قادر به حرف زدن نبود. زن و مرد جوان بلافاصله او را با خودروي 

شخصي‌شان به بيمارستان منتقل كردند. 
     تلاش ناكام 

مرد زخمي بلافاصله تحت درمان قرار گرفت و به اتاق عمل منتقل شــد. تيم 
پزشــكي تلاش زيادي براي نجات جان او كرد، اما شدت جراحات و خونريزي 
داخلي به حدي بود كه چند ســاعت بعد – حدود ساعت ۲۴ نيمه‌شب – مرد 

ميانسال به كام مرگ رفت. موضوع بلافاصله به پليس گزارش داده شد. 
     ورود بازپرس ويژه قتل

خبر قتل مرد ميانســال را مأموران كلانتري ۱۳۴ شــهرك غــرب به قاضي 
غلامحسين صادق‌زاده، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران، اطلاع 
دادند. قاضي بلافاصله همراه با تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در 

محل حادثه حاضر شد و تحقيقات خود را آغاز كرد. 
مأموران هويت مقتول را از روي مداركش شناسايي كردند. او »حميد« ۵۵ ساله 

بود كه همراه خانواده‌اش در تهران زندگي مي‌كرد. 
     تحقيق از زوج جوان و خانواده مقتول

تيم جنايي در نخستين گام، از زن و مرد جواني كه مقتول را به بيمارستان منتقل 
كرده بودند، تحقيق كردند. يكي از آنها گفت: »بعد از ظهر همراه همسرم براي 
تفريح به اطراف دره فرحزاد رفته بوديم. دو نفري قدم مي‌زديم كه چشممان به 
پيكر خون‌آلود يك مرد افتاد. از آنجايي كه احتمال مي‌داديم تا رسيدن اورژانس، 
او فوت كند، تصميم گرفتيم خودمان او را به بيمارستان منتقل كنيم. حيف كه 
نشد و نجات پيدا نكرد.« مأموران پليس در ادامه به سراغ خانواده مقتول رفتند. 
يكي از اعضاي خانواده گفت: »او امروز قبل از ظهر مثل هميشه از خانه بيرون 
رفت. به گفته خودش، كاري داشت و بايد انجام مي‌داد. ما خبري از او نداشتيم 
تا اينكه پليس به ما خبر داد در بيمارستان بستري است. بلافاصله به بيمارستان 
رفتيم. تازه فهميديم كه او با شــليك گلوله زخمي شده و چند ساعت بعد هم 

پليس خبر فوت او را به ما داد.«
وي افزود: »ما خبر نداريم او با چه فردي يا افرادي اختلاف داشته كه به خاطر 
همين موضوع به قتل رسيده‌است. او در اين باره با ما حرفي نزده بود. الان كاملًا 

شوكه هستيم و نمي‌دانيم چه كسي مي‌تواند چنين كاري كرده باشد.«
     آغاز تحقيقات گسترده پليس

همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني براي انجام آزمايش‌هاي لازم، مأموران 
پليس به دستور بازپرس جنايي، تحقيقات گسترده‌اي را براي شناسايي عامل يا 
عاملان قتل آغاز كردند. كارآگاهان در گام اول، دوربين‌هاي مداربسته محدوده 
دره فرحزاد و مسيرهاي تردد مقتول را بازبيني مي‌كنند. همچنين تحقيقات 
ميداني از افراد محلي و شاهدان احتمالي در دستور كار قرار دارد. پليس اميدوار 

است با جمع‌آوري سرنخ‌هاي بيشتر، پرده از اين قتل مرموز بردارد.

    جلال مهرگان 
هفت ماه پس از كشف جسد زن ميانسال در سوناي 
ويلايي در لواسان، داماد خانواده و دختر بزرگ مقتول 
در دادگاه كيفري يك استان تهران پاي ميز محاكمه 
رفتند. در آن جلسه متهم اصلي مدعي شد قصد قتل 
نداشته و »فقط مي‌خواســته مادرزنش از او حساب 
ببرد«، امــا اولياي‌دم اين جنايــت را قتلي از پيش 

طراحي‌شده توصيف كردند. 
صبح ۲۹ مهر سال گذشته، سكوت ويلاي خانوادگي در 
لواسان با يك تماس نگران‌كننده شكست؛ دختري جوان 
هراسان به پليس خبر داد مادرش ناپديد شده‌است. زن 
ميانســال بدون اطلاع از خانه خارج شده‌بود و خودروي 
ال۹۰ او نيز در حياط ديده نمي‌شــد. خانواده مي‌گفتند 
او هرگز سابقه نداشت بي‌خبر جايي برود و همين غيبت 
ناگهاني، بــوي حادثه مي‌داد. از همان روز، جســت‌وجو 
براي يافتن زن ميانســال آغاز شد؛ جســت‌وجويي كه 
پنج روز ادامه داشــت تا اينكه راز تلخ ماجرا در گوشه‌اي 
فراموش‌شده از همان خانه برملا شد. جسد زن در سوناي 
ويلا پيدا شد؛ جايي كه سال‌ها بيشتر شبيه انباري استفاده 

مي‌شد و كمتر كسي به آن سر مي‌زد. 
   ورود تيم‌جنايي

كارآگاهان جنايــي وقتي وارد ويلا شــدند، با صحنه‌اي 
مواجه شدند كه نشــان مي‌داد قاتل تلاش زيادي براي 
پاك‌كردن ردپاهايش انجام داده‌است. خانه به‌طور كامل 
به‌هم‌ريخته‌نبود، اما نشــانه‌هاي ظريفي از يك درگيري 
مرگبار ديده مي‌شد. بررسي دوربين‌هاي مداربسته اطراف 
ويلا، ســرنخ اصلي پرونده را آشكار كرد؛ مردي با ماسك 
و لباس تيره وارد خانه شــده و ساعت‌ها بعد آنجا را ترك 
كرده بود. يكي از همسايه‌ها هنگام خروج او را شناخت؛ 

داماد خانواده. 

   دامادي با چهره گريم‌شده
با افشاي اين سرنخ، محمد ۳۳ ساله بازداشت شد و خيلي 
زود به درگيري مرگبار با مادرزنش اعتراف كرد. هرچند 
مدعي بود همسرش شيوا در ماجرا نقشــي نداشته، اما 
بررســي تماس‌ها، رفت‌وآمدها و برخي تناقض‌ها باعث 
شــد دختر بزرگ مقتول نيز به اتهــام معاونت در قتل 

بازداشت شود. 
  جلسه دادرسي

هفت ماه بعد، پرونده روي ميز قضات شــعبه سيزدهم 
دادگاه كيفري يك اســتان تهران قرار گرفت؛ جلسه‌اي 
طولاني كه در آن هر طــرف، روايت خودش را از جنايت 

مطرح كرد. 
در ابتداي جلســه، پدر مقتول با صدايي لرزان روبه‌روي 
قضات ايســتاد و گفت دامــادش از مدت‌هــا قبل براي 
قتل برنامه‌ريزي كرده‌بــود؛ »صورتش را گريم كرده‌بود، 
كلاه‌گيس گذاشته بود، شــوكر همراه داشت. مگر كسي 
براي حرف‌زدن شوكر مي‌برد؟« او مدعي شد متهم پس از 

قتل، جسد را به زيرزمين منتقل كرده بود. 
   فقط مي‌خواستم از من حساب ببرد

وقتي نوبت دفاع محمد رســيد، مرد جوان قتل عمدي 
را انكار كرد و گفت قصدش فقــط صحبت با مادرزنش 
بوده‌اســت. او توضيح داد دو روز قبل از حادثه، همراه 
همسرش در ويلايي در شيرگاه اقامت داشته و تصميم 
گرفته مخفيانه به تهران بيايد تــا با مادرزنش صحبت 
كند؛ »مي‌ترســيدم دوباره از من فيلم بگيــرد يا برايم 
دردسر درست كند.‌« محمد گفت شبانه از پنجره وارد 
خانه شده و ساعت‌ها در انباري پنهان مانده است. عصر 
روز بعد، وقتي ســگ خانه ســر و صدا كرده، مادرزنش 
متوجه حضور او شده و ميانشان درگيري رخ داده است. 
به گفته متهم، او با شــوكر به زن ميانسال ضربه زده اما 

»ضربه به دســتش خورده« و بعد درگيري به سرويس 
بهداشتي كشــيده شده‌اســت؛ »چند دقيقه بعد ديگر 
صدايي نشنيدم. وقتي بلند شدم ديدم نفس نمي‌كشد.‌« 
او سپس اعتراف كرد جسد را داخل فرش پيچيده و به 

سونا منتقل كرده‌است. 
  دختر مقتول: من بي‌خبر بودم

شــيوا، دختر بزرگ مقتول نيز در دادگاه هرگونه نقش 
در قتل را رد كرد و گفت حتي نتوانسته در مراسم چهلم 
مادرش شركت كند. او مدعي شــد روز حادثه در ويلاي 
شــمال خواب بوده و وقتــي بيدار شــده متوجه غيبت 
همسرش شده‌است. با اين حال، رئيس دادگاه از او پرسيد 
چرا غيبت ناگهاني شوهرش را به پليس اطلاع نداده‌است. 
زن جوان پاسخ داد: »فكر كردم اگر چيزي بگويم ناراحت 
مي‌شــود و مي‌گويد آبرويم را برده‌اي.‌« او همچنين ادعا 
كرد از خريد شوكر و گوشي تلفن همراه توسط همسرش 

اطلاعي نداشته‌است. 
در پايان جلســه، پــس از آخرين دفاعيــات متهمان و 
وكلايشــان، قضات دادگاه براي صدور رأي وارد شــور 
شدند؛ پرونده‌اي كه هنوز هم يك سؤال در مركز آن باقي 
مانده‌است: آيا اين قتل تنها حاصل يك درگيري ناگهاني 

بود يا جنايتي از پيش طراحي‌شده؟

    غلامرضا مسکنی 
19 ســال انتظار براي قاتلي كه پدر و پسري را به خاطر 
35 ميليون تومان به قتل رســانده‌بود بــا برگزاري 
جلسه صلح و ســازش به پايان رسيد. اولياي‌دم اعلام 
كردند اگر قاتل دو ديه پرداخت كند، او را مي‌بخشــند 
و گرنه قصــاص مي‌كنند. حالا قاتل كــه نزديك به دو 
دهه از عمرش را در زندان ســپري مي‌كند، اگر ديه دو 
مقتول را فراهــم كند به زندگي دوبــاره باز مي‌گردد. 

         
اوايل بهمن ماه ســال ۱۳۸۶، زني سراسيمه به اداره پليس 
تهران رفت و از گم‌شــدن ناگهاني شــوهر ميانسال و پسر 
جوانش خبــر داد. او در توضيح ماجرا بــه مأموران گفت: 
»شوهرم محمد و پسرم پيروز يك شركت خصوصي دارند و 
هر روز براي كار به دفترشان مي‌روند. امروز آنها مثل هميشه 
از خانه خارج شدند. بعد فهميديم براي معامله يك كارگاه در 
اطراف تهران از دفتر بيرون رفته‌اند. الان چند ساعتي است 
از آنها بي‌خبريم و تلفن همراهشان خاموش است. احتمال 

مي‌دهم برايشان اتفاقي رخ داده باشد.«
    كشف خودروي رها شده با جسد در صندوق عقب

پــس از طرح اين شــكايت، مأمــوران پليــس تحقيقات 
گســترده‌اي را براي پيدا كردن ردي از پدر و پسر گمشده 
آغاز كردند، اما نتيجه‌اي به دست نيامد. تا اينكه ۲۴ ساعت 
بعد، مأموران گشت پليس خودروي سواري رها شده‌اي را در 
اطراف تهران كشف كردند. اما آنچه مأموران را شوكه كرد، 
آثار خون روي صندلي‌هاي جلو بود كه حكايت از حادثه‌اي 
خونين داشت. رد خون به صندوق عقب منتهي شد. مأموران 
با گشودن در صندوق عقب، با جسد مرد جوان و ميانسالي 

روبه‌رو شدند كه با شليك گلوله به قتل رسيده بودند. 
بررسي پلاك خودرو نشان داد مالك خودرو همان پدر و پسر 
گمشده هستند. محمد و پيروز، در صندوق عقب خودروي 

خودشان، به قتل رسيده‌بودند. 
    قولنامه مچاله شده؛ سرنخ اصلي

كشف جسد پدر و پســر، پرونده را وارد مرحله تازه‌اي كرد. 

تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي، تحقيقات فني 
خود را براي پيدا كردن سرنخي از عامل يا عاملان قتل آغاز 
كردند. تيم جنايي بررســي خود را از محل كار پدر و پسر 
كشته شده شروع كردند. در آنجا، كارآگاهان قولنامه مچاله 
شده‌اي را داخل يك سطل زباله كشف كردند. همين سرنخ، 

آنها را در نهايت به عاملان قتل رساند. 
قولنامه مربوط به خريد يك كارگاه در اطراف شهرســتان 
اشتهارد بود. مشخص شد پدر و پسر روز حادثه پس از تنظيم 

اين قولنامه، براي بازديد به كارگاه رفته بودند. 
    ردزني تا كارگاه و نگهبان مرموز

مأموران راهي كارگاه در اطراف اشــتهارد شدند و دريافتند 
كارگاه يك سوله متروكه اســت كه قبلًا كارگاه تراشكاري 
بوده. مرد جواني به نام »فرامرز« در آنجا نگهباني مي‌دهد و 
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بود. تناقض‌گويي‌هاي فرامرز باعث بازداشت او شد. 
    افشاي راز توسط نگهبان
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كارگاه آمدند. بعد فهميدم فرهاد آنها را به قتل رسانده است.«

    دستگيري فرهاد و انكار اوليه
با به دســت آمدن اين اطلاعات، مأموران »فرهاد« را تحت 
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همدستانش به نام »بهروز« و »سيروس« انجام داده‌اند. 
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كرد. 
    اعتراف تكان‌دهنده قاتل

فرهاد در بازجويي به كارآگاهان گفت: »وضع 
مالي‌ام خوب بود، اما ورشكست‌ و با مشكلات 
مالي زيادي روبه‌رو شدم. اين كارگاه را از قبل 
مي‌شناختم و مي‌دانســتم مالك آن خارج از 
كشور اســت. دنبال فرصتي بودم تا در غياب 
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قولنامه‌اي تنظيم كرديم.«
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كردم. سپس جســدها را داخل صندوق عقب خودروشان 
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فرستاده شد. متهم چند ســال پس از حادثه براي اولين‌بار 
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نامه‌اي، درخواست تعيين‌تكليف پرونده‌اش را كرد. 
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سازش برگزار كرد. در آن جلسه، فرزندان مقتول )اولياي دم( 
اعلام كردند: »چنانچه قاتل ديه دو مقتول را پرداخت كند، او 
را مي‌بخشيم. وگرنه به زودي حكم قصاص را اجرا مي‌كنيم.«

حالا همه چيز به تصميم فرهاد و خانواده‌اش بستگي دارد. 
او اگر بتواند ديه دو نفر را پرداخت كند پس از 19 ســال از 
زندان آزاد مي‌شود و زندگي تازه‌اي را شروع مي‌كند و در غير 

اينصورت پرونده‌اش با قصاص بسته مي‌شود. 

گلوله سرگردان
جان تماشاگر جوان را گرفت

درگيري مســلحانه ميان چند نفر در يكــي از محله‌هاي 
اسلام‌آبادغرب، به كشته‌شــدن جواني ۲۰ ساله منجر شد؛ 
جواني كه تنها براي تماشــاي نزاع در محل حضور داشت. 
شامگاه دوشــنبه وقوع يك نزاع مســلحانه در محله شهريارشهر 
اسلام‌آبادغرب به پليس گزارش شد. بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌داد 
اختلافات خانوادگي، جرقه اين درگيري خونين را زده‌است. با اعلام 
گزارش، مأموران انتظامي به سرعت راهي محل شدند و توانستند 
به درگيري پايان دهند. در جريان اين عمليات، هفت نفر از عاملان 
نزاع دستگير شدند. سرهنگ حيدر حق‌جويان، فرمانده انتظامي 
اسلام‌آبادغرب‌ گفت: در جريان تيراندازي‌ها، جواني حدوداً ‌۲۰ساله 
كه در حال تماشــاي درگيري بود، بر اثر اصابت گلوله جان خود 
را از دســت داد. به گفته وي، عامل تيراندازي كه باعث مرگ اين 
جوان شده‌بود، دستگير شــده و در بازجويي‌هاي اوليه به ارتكاب 
قتل اعتراف كرده‌اســت. پليس همچنين از كشف دو قبضه سلاح 
كلاشنیكف از متهمان خبر داد. تحقيقات تكميلي درباره ابعاد اين 

درگيري و نقش ساير افراد بازداشت‌شده ادامه دارد.

‌مرگ آتشين 2 سرنشين پيكان
در بي‌احتياطي راننده اتوبوس 
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راهور فراجا با اشاره به متواري‌شدن راننده اتوبوس پس از حادثه‌ گفت: اقدامات تخصصي براي شناسايي و 
دستگيري وي ادامه دارد. سرهنگ محبي افزود: در بررسي اوليه، علت حادثه بي‌احتياطي راننده اتوبوس 
به دليل عدم‌توجه كافي به جلو اعلام شده، اما كارشناسان پليس راه همچنان در حال بررسي دقيق ابعاد 

اين سانحه مرگبار هستند.

سازمان آگهی های
 روزنامه جوان

تلفنی آگهی می پذیرد
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آگهی ابلاغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان

  در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر 
حسب ماده  قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی 
متقاضی صادر  گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا 
مذکور اعتراض دارند ،  از  تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ  تس�لیم اعتراض فرصت دارند به تقدیم دادخواس�ت به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام  نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی 
دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد و صدور س�ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه  نخواهد بود .  رای شماره مورخ 
حامد اختریان فرزند رس�ول بشماره شناس�نامه ۱۲۷۰۱۲۵۳۴۶ صادره از  اصفهان به شماره ملی 
۱۲۷۰۱۲۵۳۴۶ در ششدانگ یکباب ملک مس�کونی احداثی بر روی قسمتی از  قطعه زمین پلاک 

۷۹۴۹ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۴۲/۴۰ متر مربع خریداری طی  سند رسمی. 
  حمیدرضا خسروی  -    رئیس ثبت اسناد و املاک منطقه شرق اصفهان

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۵/۰۲/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۵/۰۲/۳۰ 

شناسه آگهی:۲۱۶۹۴۵۹
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قتل مرد ميانسال
حوالي دره فرحزاد

‌پرداخت ديه شرط بخشش
 پس از 19 سال زندان

قاتل: مي‌خواستم از من حساب ببرد!

‌بازداشت 2 جاسوس 
در پوشش خبرنگار

دو عنصــر نفــوذي كه بــه گفتــه پليس در پوشــش 
خبرنــگار فعاليــت مي‌كردنــد، در عمليــات اطلاعاتي 
پليس تهــران بزرگ شناســايي و بازداشــت شــدند. 
به گزارش »جوان«، مأموران پليس اطلاعات فاتب پس از انجام 
اقدامات اطلاعاتي و رصدهاي تخصصي، موفق شــدند دو متهم 
را كه در مناطق غرب و شــمال تهران فعاليت داشتند، دستگير 
كنند. بر اســاس اعلام پليس، اين افراد با سوءاستفاده از پوشش 
رســانه‌اي، اقدام به جمع‌آوري اطلاعات مرتبط با مراكز حساس 
و حياتي نظامي و اطلاعاتي كشــور كرده و اين اطلاعات را براي 
شبكه‌هاي معاند ارسال مي‌كردند. در جريان بازرسي از مخفيگاه 
متهمان، تجهيزات ارتباطي و يك دســتگاه اينترنت ماهواره‌اي 
استارلينك نيز كشف و ضبط شد. بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد 
ارتباط اين شــبكه با اتاق عمليات خارج از كشور از طريق بستر 
اينترنت ماهواره‌اي برقرار بوده‌اســت. پليس اعلام كرده اهميت 
اين پرونده، به دليل حجم اطلاعات كشف‌شده و همچنين ارتباط 
سازمان‌يافته متهمان با عناصر داخلي و خارجي، بسيار بالاست. 
تحقيقات براي شناسايي ساير اعضاي احتمالي اين شبكه و افراد 

مرتبط با آن ادامه دارد.


